
هنر6

زیر آسمان فیروزه اى

حواشی«خائن کشی»
 در جشنواره فیلم فجر

فیلــم  � بــا  امســال  مســعود کیمیایــی کــه 
«خائن کشی» در جشنواره چهلم فیلم فجر حضور 
دارد، یــک روز پس از اعلام نــام هیئت داوران از 
اینکه به عنوان فیلم ساز نامش در رقابت و داوری 

باشد، انصراف داد.
اما علی اوجــی، تهیه کننده ایــن فیلم پس از 
این انصراف اعلام کرد بــه تصمیم آقای کیمیاییِ 
بزرگ و دوست داشتنی به عنوان یکی از مهم ترین 
فیلم سازان سینمای ایران احترام می گذارم. او در 
گفت وگویی با ایســنا تأکید کرد که شــأن مسعود 
کیمیایی بالاتر از قضاوت در فســتیوال اســت و با 
توجه به ســابقه ســینمایی آقای کیمیایی و اینکه 
جشــنواره فجر امســال، جشــنواره جوان هاست 
بایــد به نظر ایشــان مبنــی بر قضاوت نشــدن در 
حضــور جوان ترها احتــرام گذاشــت.  البته فیلم 
«خائن کشی» به احترام تلاش و زحمت عواملش 
که یک ســال و ۹ ماه مشــغول تولیــد بودند، در 
جشنواره فجر باقی می ماند و جناب کیمیایی هم 
همان طــور که در نامه خود اعــلام کردند فقط از 

بخش کارگردانی انصراف دادند.
او درباره اینکه وقتی این انصراف پس از اعلام 
اســامی داوران اتفاق می افتد، یادآور حاشیه های 
دو ســال قبل جشــنواره اســت و همین برداشت 
هــم در میــان مخاطبــان، پــس از انتشــار نامه 
انصراف دیده می شــود، توضیــح می دهد: قاعدتا 
من نمی توانم نظری جدا از نوشــته مکتوب آقای 
کیمیایی داشته باشم. ایشان صراحتا در نامه خود 
اظهارنظر کردند و خواننده می تواند تفســیر خود 
را داشته باشد. با این حال من به عنوان تهیه کننده 
باید پاســخ گوی زحمت تمام عوامل فیلم باشم و 
با احترام به تصمیم این کارگردان بزرگ ســینمای 

ایران فیلم در جشنواره باقی خواهد ماند.

محمود کلاری عکس هایش را 
به نمایش می گذارد

تصویرســازی های محمــود  � از  مجموعــه ای 
کلاری، فیلم بردار و سینماگر مطرح با عنوان «روی 
دیوار» از ۸ تا ۱۸ بهمن ماه در گالری ایرانشــهر در 
معرض دید عمــوم قرار می گیــرد. «روی دیوار» 
تجربه ای از ۱۵ سال ســفرهای محمود کلاری به 
نقــاط مختلف دنیا و عکاســی از دیوارنگاری ها و 
بازسازی آنها است. در این نمایشگاه شاهد انتخاب 
و برداشــت قطعاتــی از گرافیتی هــای مختلف، 
ترکیب و کنار هم چیدن آنها هستیم که به مفهوم 
و شــکل تازه ای منجر شــده اســت. عکس های 
«فروپاشــی دیوار برلین» آخرین نمایشگاه محمود 
کلاری بود که اوایل دهــه ۸۰ در خانه هنرمندان 

برگزار شد.

ساندنس ۲۰۲۲ برندگانش را 
شناخت

جشــنواره فیلم «ســاندنس» که بــه صورت  �
غیرفیزیکی برگزار شــد، با نمایش مراسم مجازی 
اهدای جوایــز به کارش خاتمه داد. این مراســم 
بدون حضور مجری، فقط با نمایش مجموعه ای 
از بیانیه هــا و ویدئوهای از پیش تهیه شــده در دو 
ســاعت از طریق توییتر پخش شد. در این مراسم 
جایــزه اصلی در بخش ســینمای آمریکا به فیلم 
«نانی» ساخته نیکیاتو جوسو اهدا شد که فیلمی 
درمورد یک مهاجر غیرقانونی اســت که از فرزند 
مــادری دیگر مراقبــت می کند تا پــول لازم برای 
آوردن پسرش از سنگال را به دست آورد. در همین 
بخش برنده جایزه تماشــاگران هم «چا چا صاف 
واقعی» شد که کوپر رایف نویسنده و کارگردانش 
بود. جیمــی داک هم برای فیلــم «درختان نخل 
و خطــوط بــرق» عنــوان بهترین کارگــردان را از 
آن خــود کرد. جایزه فیلم برگزیــده مردم از همه 
بخش ها هم به «ناوالنی» رســید که مســتندی از 
رهبر مخالفان روســیه اســت. این فیلم را دانیل 
روهر ساخته اســت. با این حال هیئت داوران در 
بخش بهترین مســتند جایزه بهتریــن فیلم را به 
فیلمــی از ویولت کلمبوس و بــن کلاین با عنوان 
«تبعیدی ها» اهدا کرد که مروری دوباره از قتل عام 
در میدان تیان آنمن در ســال ۱۹۸۹ در چین است 
و به گفت وگو با شــاهدان عینی پرداخته است. در 
سال های اخیر فیلم منتخب در بخش بین المللی 
ســاندنس به سکوی پرشــی برای دیده شدن بدل 
شده اســت که «کندو» و «فرار کن» از جمله آنها 
بوده اند. انتظار می رود برنــده جایزه بزرگ بخش 
بین المللی امسال یعنی «اوتاما» ساخته آلخاندرو 
لویازا گریســی کــه تصویرگر یــک زوج بولیویایی 
سالخورده اســت که تصمیم می گیرند خانه خود 
را که در معرض تغییرات آب و هوایی اســت، رها 
کنند، از همین حالا موقعیت خوبی برای اســکار 

آینده به دست آورده باشد.
در بخــش بین المللی، جایزه مخاطبان نصیب 
«عکس دختر» شــد و جایزه بهترین کارگردان به 
مارینــا ار گورباخ برای «کلوندیک» رســید. جایزه 
ویــژه هیئت داوران هــم به فیلــم «لئونور هرگز 
برگزارکنندگان ســاندنس  نمی میرد» تعلق گرفت. 
که امیدوار بودند امســال بتوانند بــه صورت مجازی 
و حضوری این جشــنواره را برگزار کنند، در نهایت به 
دلیل شیوع امیکرون برنامه را به صورت آنلاین برگزار 
کردند کــه ضربه ای برای حامیان مالی و شــماری از 

فیلم سازانی بود که راهی پارک سیتی شده بودند.

دریچه

باید از متن، خوانش تصویری درستی 
داشت

علیرضــا برازنــده، مدیــر فیلم بــرداری جنایت  �
بی دقت: «هجوم» و «جنایت بی دقت» دو اثر متفاوت 
در کارنامه ام اســت. تجربه های ویژه و ارزشمندی که 
بیــش از هر چیز ماحصل همنشــینی و تجربه اندوزی 
کنار کارگردانــی کاربلد اســت و به صراحت می توانم 
بگویم که به یقین کمتر در فیلم های دیگر می توانستم 
تجربه هایی این چنین پیدا کنم. روحیه مشارکت پذیری 
یکی از خصلت های خوب شــهرام مکری است. اینکه 
در عین داشــتن مســیری درســت، دقیق و مشــخص 
و البتــه برنامه ریزی شــده، همچنان پذیــرای ایده های 
دیگران درباره کاری اســت که قرار است مقابل دوربین 
برود. هر چند که او در سهیم شــدن تجاربش با دیگران 
نیز دســت و دلباز اســت و این از جمله خصوصیات او 
اســت که همیشه برایم جالب و دوست داشتنی است. 
از کار کردن در کنارش لذت می برم و چه کســی اســت 
که نداند پیش از شــروع هــر کاری که بیش از هر چیز 
با احساســت ارتباط می گیرد، همیــن رفاقت رمز و راز 
بســیاری از موفقیت هاســت. این جملــه را زیاد از من 

می شــنوید که شــهرام مکری کارگردانی است که به 
احتمال خیلی زیاد در آینده از او بیشــتر خواهیم شنید. 
چرا کــه او بســیار متفاوت تــر از هم نســلانش حرکت 
می کند و آثارش هم نشان می دهد که به مرور زمان در 

جایگاهی که باید، قرار می گیرد.
گفت وگوهای زیاد و طولانی؛ این قرار دادی است که 
بین من و شهرام مکری همیشــه وجود داشته و دارد. 
او همیشه درمورد هدف دقیق فیلم و اینکه اساسا چه 
فیلمی باید ساخته شود و چه ساختاری به لحاظ تصویر 
داشــته باشــد، صحبت می کند. او تمام ریزه کاری های 
چگونگی فیلم بــرداری، کادربندی، نورپردازی و... را در 
ذهنش دارد و سبک و قالب بصری فیلم را در ذهنش 
می ســازد و ارجاعات دقیقی می دهــد. معمولا بعد از 
خواندن فیلم نامه هایش متوجه می شوم باید چه کاری 
انجام بدهــم و در این دوباره خواندن ها، گفت وگوهای 
مفصلــی بین مان شــکل می گیرد و آنجا اســت که به 
معنای دقیق با ســبک و مفهومی که در ذهنش نقش 
بسته، آشنا می شوم. او پیش از آغاز کار، کانالی تعریف 
می کند که مــن را آنجا قرار می دهــد و من هم در آن 
کانال با او همسو می شوم و ایده ها و نظراتم را می گویم. 
از مرحله ای به بعد وقتی که من و همه گروه در ظرفی 
که تخیل و تجســم او است، قرار گرفتیم، پرورش دادن 
موضوعات و مضمون فیلم شــروع می شود. گاهی با 
هم فیلم می بینیم و گاهی هم نقاشــی دیدن به کمک 
می آید و هر آن چیزی که در مرحله ســاخت فیلم به 
مســیر بهترشــدن کمک می کند. توانایی تشریح کردن 
موضوعــات دیگــر قابلیت شــهرام مکری اســت. با 
توضیحات او دربــاره فیلم، فکر و احســاس را در من 
زنــده می کند و جهت می دهد. احســاس بصری را که 
در یک صحنه باید اتفاق بیفتد، به خوبی تشریح می کند. 
معتقدم که رابطــه مدیر فیلم بــرداری و کارگردان در 
شــکل پذیری فیلم مؤثر است. فیلم بردار سعی می کند 
با تجربه و دانشــش به خواســت کارگردان دسترسی 
پیدا کند. اساسا همیشه نظر حرفه ای کارگردان را طبق 
همان قاعده ای که با هم توافق کردیم، انجام می دهم 
و ســعی می کنم هیچ وقت در حیــن کار درگیر قاب یا 
تصویری عجیب که با کار فاصله معنا داری دارد، نشوم. 
مقصودم این است که سعی می کنم متوجه شوم هدف 
کارگردان دقیقا چیســت؟ تا به همان ایده برسم. اینکه 
۱۰ ســاعت نورپردازی کنم و همه از نتیجه اش تعریف 
بکنند؛ اما به هیچ وجه به مضمون فیلم نزدیک نباشد و 
هیچ وجه مشترکی با تصور کارگردان نداشته باشد، کار 
من نیســت. به نظرم مهم ترین عملکرد فیلم بردار این 
اســت که فضای مصنوعی و غیر واقعی را به محیطی 
واقعی تبدیل کند و آن را به مخاطبش درســت انتقال 
بدهــد و در نهایت از متن، خوانش تصویری درســتی 
داشته باشــم. به این موضوع زیاد فکر می کنم که چه 
چیزی حقیقتا دلخواه مخاطب است و باعث می شود 
او از فیلمی خوشش بیاید و از فیلمی دیگر نه. به نظرم 
این تفاوت در دســتور زبان گفتاری و نوشــتاری است 
و اگر دســتور زبان غلطی وجود داشــته باشد، مسلم 
اســت که مخاطب هم دوســت نخواهد داشــت و با 
آن ارتباط نمی گیرد. وقتی از تکنیک درســت اســتفاده 
شــود، مخاطب هم خوب بــا آن ارتباط برقرار می کند. 
هر فیلم نامه، برای من یک سفر است. در فیلم نامه های 
شهرام مکری دقیقا درمورد همه چیز صحبت می شود 

و خودش برخی از سؤالات را جواب می دهد.
نظرات مان  به اشتراک گذاشــتن  طولانی  جلســات 
ماه ها پیــش از شــروع فیلم برداری«جنایت بی دقت» 
شــروع شــد و جلســات طولانی درباره نورپــردازی و 
حرکت دوربین انجام شــد. فیلم را بــه لحاظ حرکت 
دوربین به ســه بخش تقسیم کردیم و برای نورپردازی 
هم سه حرکت طراحی شد. ایده هایی داشتم که شهرام 
می شــنید و درعین حال به راهی ایدئال رسیدیم. پیش 
از شــروع فیلم برداری، تمرین های زیــاد و طولانی در 
مسیر درست قرارم داد. روزی یک سکانس می گرفتیم 
و در این میان زمان سکانس های شب، یکی از مهم ترین 
و حساس ترین بخش های کارمان بود که باید درست در 

زمان های خاص خودش فیلم برداری می شد.
ادامه در صفحه ۷

سال نوزدهم    شماره 4210 سه شنبه   12 بهمن 1400

«کفش هــای میرزانوروز» ازجمله آثاری اســت که با هنرنمایی علی 
نصیریان، در حافظه بصری بســیاری از ما نقش بســته است؛ فیلمی به 
کارگردانی محمد متوســلانی ۳۶ سال پیش مقابل دوربین رفت. محمد 
متوســلانی درباره تجربه همکاری با نصیریان به «شــرق» گفت: «علی 
نصیریــان به معنــی واقعی حرفه ای اســت. بیش از هــر چزی نظم و 
انضباطــش در کار از جمله مواردی اســت که همــواره کارکردن با او را 
لذت بخش می کند. وقتی با او معاشرت و کار می کنید، متوجه می شوید 
که چه ویژگی هایی او را به بازیگری درجه یک تبدیل کرده اســت. علی 
نصیریان احساس مســئولیت فوق العاده ای دارد و می توان گفت کارش 

را با اعتقاد انجام می دهد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشــاره بــه ویژگی های علی 
نصیریــان در مقــام بازیگــر گفت: «معــدود آدم هایــی را در اطرافمان 
می بینیم که با تمرکز کامل و کافی کارش را انجام بدهد؛ اما به یقین علی 
نصیریان بازیگری اســت که در زمان فیلم بــرداری، جز به کارش به چیز 
دیگری فکر نمی کند و با تمام توانش آدم همراهی با گروه اســت و چه 
بهتر از این برای کارگردان که با حضور او می تواند با خیال راحت کارش 
را به اتمام برســاند. بی حاشــیه بودن اصل مهمی است که خوشبختانه 
علی نصیریان واجد این ویژگی اســت و به معنای دقیق تر می توان گفت 
آدم فرهیختــه و فرهنگی اســت که می توان ســاعت ها با او صحبت و 
بحث کرد. او واجد تمام خصوصیاتی اســت که یک هنرپیشه خوب باید 

داشته باشد و او تمام این صفات خوب را دارد».

متوسلانی ادامه داد: «کارکردن با علی نصیریان خاطره های جالب و 
شــیرینی برایم به یادگار گذاشته است. خاطرم هست که در «کفش های 
میرزا نــوروز» او باید کفشــی می پوشــید که طبعا غیرعــادی بود. محل 
فیلم برداری ما قزوین بود و صحنه های زیادی را در این شهر فیلم برداری 
کردیم. در هتل محل اقامت مان متوجه شــدم که با کفش هایی که برای 
نقشــش طراحی شــده بود، مدام تمرین می کند. همین موضوع نشــان 
می داد که تا چه حد حواســش جمع کار بود و متوجه بود زمان طولانی 
باید با کفش ها تمرین کند تا مقابل دوربین همه چیز طبیعی نشــان داده 
شــود. مشــخص بود اگر چنین تمرین هایی قبل از فیلم برداری نداشت، 
نمی توانســت خیلی راحت و طبیعی مقابل دوربین زندگی طبیعی ارائه 
دهــد. بازیگر حرفــه ای مثل او متوجه بود که باید ســاعت ها و روزها با 
نقشــش عجین شــود و همین کار را انجام داد. این اولین نشانه ای بود 
که متوجه شــدم حضور او در نقش اول فیلم تا چه حد انتخاب درستی 

است و چقدر برای نقشش زمان می گذارد. جالب اینجا است که ما زمان 
زیادی برای روخوانی متن ها داشتیم و درباره نقش ها صحبت می کردیم 
و در این حین سؤالاتی هم مطرح می شد؛ اما اساسا تمرین هایی از جنس 
کارهایی که علــی نصیریان انجام مــی داد، نیازمند زمــان طولانی تری 
می شــد و با اینکه من برای چنین تمرین هایــی زمانی تعیین کرده بودم؛ 
اما او پیش تر از من کارش را شــروع کرده بود. نه تنها ســاعت ها و روزها 
با کفش هایش قدم می زد و زندگی می کرد؛ بلکه درمورد لباس و ســایر 
چیزهایی که شــخصیتش را می ساخت عجین شده بود. همه این موارد 
به اصطلاح ریزه کاری های بازیگری است. وقتی بازیگری به تمام جزئیات 
نقشــش فکر می کند، طبیعی اســت که چنین رفتارهایــی از او ببینیم. 
خوشبختانه در این فیلم نظم خاصی وجود داشت و تمام گروه سر زمان 
آمــاده بودند و این یکی از مواردی بود که کار کــردن با این گروه را برای 
علی نصیریان خوشــایند کرده بود. این رضایت برای زنده یاد کشاورز هم 
وجود داشت. «کفش های میرزا نوروز» برایم تجربه شیرین و لذت بخشی 
بود و متأسفانه فرصت نشد که باز در خدمت علی نصیریان عزیز باشم».
متوسلانی در پاسخ به این پرسش که دلیل ماندگاری این اثر از دید مخاطب 
ایرانــی را چه می داند؟ گفت: «تصور می کنم ظاهر ســرگرم کننده اثر در جلب 
نظر مخاطب بی تأثیر نبوده. علاوه بر اینکه دیدن این فیلم برای بار دوم یا ســوم 
اساسا دید دیگری به مخاطب می دهد و چیزهای جدیدی در آن کشف می کند. 
بســیاری از موضوعات مطرح شــده در این اثر به زندگی مرتبط اســت و اساسا 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم. به نظرم این نزدیکی ها دیدن این اثر را برای 
مخاطب دلنشــین و جذاب می کند. ضمن اینکه فیلم فاقد زمان روایی خاصی 
اســت. به این معنا که قصه زمان خاصی ندارد و به نظرم موضوع فیلم اصولا 
قابل تعمیم است برای همه؛ اینکه کفش تمثیلی است از چیزی که کهنه شده 
و زمان مصرفی دارد و وقتی زیادی کهنه می شود، اتفاقا باعث دردسر می شود. 
این موضوع با کفش بیان شد؛ اما طبعا قابل تعمیم به مسائل دیگر هم هست».

چند شــب پیش بود که او روی صحنه رفت، به 
مناســبت قدردانی انجمن منتقدان و نویســندگان 
و پژوهشــگران از او و اســتاد مجالی خواســت تا 
قدردانــی کنــد از قدردانان و قدردانــی اش چنان 
دلنشــین بود که انگار آینه زمان را در دست گرفته 
اســت و زمان را ورق می زند، انــگار در غبار پیش 
مــی رود و می گوید و می گوید، او آینه را در دســت 
گرفــت و همچون کســی کــه در آخرین ســاعات 
عمرش بــرای جمع یک خانــواده می گوید و برای 
روزهــای نبودنش، که دور باد و ای کاش می شــد 
گفــت؛ مباد، بــه روزهای رفته می نگــرد و از خود 
می گوید و در آینــه؛ کوچه پس کوچه های تهران را 
خیابان شــاهپور و حوالی اش را می دید، زادگاهش 
را می دید، شاید خانه پدری و پدر جوانمرد و نان آور 
خانه را می دید که شــهر به شــهر می رفت تا نانی 
بر سر ســفره خانه بگذارد، تنگ دستی آن زمان یک 
قاعده بود و ســربرآوردن از آن خیابان و آن خانه و 
آن خانواده و شهره عالم و آدم شدن استثنا و تأکید 
داشــت که من هرگز برای چنین روزی که قدرم را 
بدانند زمــان را طی نکردم، ســخت جانی نکردم، 
عاشــقی نکردم، بر صحنه و بر پرده ظاهر نشدم و 
با اینکه تکــرار می کرد که برای «جوانان» می گویم 
اما من باور نکردم چراکه به مرگ دوستانش اشاره 
کرد و با آنکه از انتظامی و والی و مشــایخی و لایق 
و راســتکار و جوانمرد و خســروی و... نام نبرد که 
«رفتگان اند» اما تأکید کرد که عمر من هم سر آمده 
اســت: من هم تمام شــدم و حتما رو به آینه زمان 
می گفت: کتابی نداشــتیم، معلمی نداشــتیم، کنار 
خیابان تئاتر بازی می کردیم، جای تمرین آن چنانی 

نبود: دبیرســتانی بودم که ســر از کلاس بازیگری 
درآوردم. نگفت که شاگرد اسماعیل مهرتاش بوده 
اســت و در مکتب «باربــد» آوازخوانی را فراگرفته 
همان جا که شــجریان، عبدالوهاب شهیدی، ملوک 
ضرابی، محمد منتشری هم مشق تئاتر و آواز کرده 
بودند، نگفت که مهرتاش عاشق صحنه بود و یک 
ســال پس از آنکه در سال های اول انقلاب دکورها 
و لباس های تماشــاخانه اش را نذر به آتش کشیدن 
داشتند، از غصه مرد اما گفت که عشق را از جوانی 
از عاشــقان آموخته اســت، آینه ناپیــدای او چون 
می دانســت، نگفت و اســم نبرد، از «لر تا» همسر 
نوشــین هم نگفت اما گفت که شــاگردی عشق را 
کرده اســت. گفت که عاشق تخت حوضی و تعزیه 
و معرکه گیری و پرده خوانی بوده است و از شاهین 
سرکیسیان گفت و دروغ نگفت و با اینکه می دانست 
که ســؤال دیرین خانواده تئاتر است شتابان گفت: 
شــاهین کارگردان نبــود، الکن بود اما عاشــق بود 
و ما در جمع او عاشــقی را آموختیــم و... و زخم 
کهنه ای ناگهان سر باز کرد: می گفتند ما دنبال تئاتر 
دولتی رفتیم؛ مگر دولت چقدر می داد که اجیرش 
بشویم: شندرغاز! و راست می گفت: او و دوستانش 
از ۷۲ ســال کار عاشــقانه بیش از ۵۰ سال به این 
تهمت ناروا پاســخ داده و در دادگاه غیررسمی که 
از دادگاه های رســمی بســیار بدتر است هزاران بار 
جواب داده اند و علی نصیریان بزرگ حتما و قطعا 
در هزار توی ذهنش صدها هزار بار صدایش طنین 
انداخته است: آقایان، آقایان من عاشق تئاتر بودم، 
عاشق سینه چاک و عروس هزار داماد مرا پذیرفت 
و بی شــک گفته است غلام همت آنم که زیر چرخ 
کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد اســت و ادامه 
داده است، در آن دادگاه ذهن و جمجمه: خانم ها، 
آقایان بر صحنه و پــرده و در قاب تلویزیون تان نه 
به خاطــر همان شــندرغاز، همان جیــره مضحک 
دولت که دو دهه تمام عســرت کشــیدیم بلکه به 

 خاطر بازیگری عاشــقانه برای یکی شدن با مردمان 
نظاره گرمــان و نخندید اگر بگویم، بله: به  خاطر آن 
موج احساسات پایان کار، به  خاطر دست زدن های 
شــما و نه «دســتمزد»، بــه  خاطــر آن نقش های 
متنوع: مش حســن بابام جان تو مش حســنی نه 
گاو مش حسن، به  خاطر آن ساده لوح و  هالویی که 

بی محابا عاشق هر هرزه ای می شد:
نه به  خاطر جیره و هــر آنچه مال دنیا و جیفه 

دنیاست:
که این جهان جیفه ست و مردار رخیص/

بر چنین مردار چون باشم حریص.
نه، من عاشــق نمایش ایرانی بودم و هســتم، 
صــادق هدایت و خانلــری و دیگران چــراغ را در 
تاریکی گیراندند و گفتند افسانه ها را فراموش نکنید، 
بــازی ایرانــی را از یاد نبرید: ســوژه ایرانی را از یاد 
نبرید و من بی معلم و بی مدرســه «بلبل سرگشته» 
را نوشــتم، در ایران درخشــید، در فرانسه تأیید شد 
و من احســاس کردم به ایران و افســانه هایش به 
نمایش هایش مدیونم و به ســیاه تخت حوضی، به 
زن پوشان خلاق تقلید به تعزیه خوان ها مدیونم اما 
نــه، نه، به خاطر درم و دینار و اســکناس و دلار به  
خاطر دلم نوشتم، بازی کردم و کارگردانی کردم: به  
خاطر دلــم، دلم، دلم و نه به  خاطر مقام و مرتبت 
و جایگاه – مگــر وزیرمان کردند؟ مگر ســفیرمان 
کردند، نه، نه ما عاشق بودیم و در معرض هر تیری 
هر تهمتی هر توهینی: مگر یادمان رفته اســت آن 
انگ تلــخ مطربی؟ و مطرب بودن هرچند ما همین 

طعن و لعن را این گونه جواب می دادیم:
گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند/

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند
گمانم مرده شوران راضی اند از مردن مردم/

بنازم مطربان که  این خلق را مسرور می خواهند.
ای وای خدایــا: حتــی بنــگاه تئاتــرال را هــم 
کــه بر صحنــه بردم، امیر ارســلان کــه بر صحنه 

بــردم همــان نداهــا بــود و ای آینــه، ای آینــه: 
و خرقــه ســالوس/ بگرفــت  ز صومعــه  دلــم 

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجاست
و با اینکه من آینه را برابر او می دیدم اما خودش 
می گفت که برای جوانــان می گوید ولی من ایمان 
داشتم روی سخنش با آینه ای به وسعت زمان بود 

و... می ترسیدیم که ناگهان بخواند:
کوه ما سینه ما/

ناخن ما شیشه ما
اشک ما باده ما/
دیده ما شیشه ما

و چنان بخواند که شیشــه بشکند، می ، خونین 
بریــزد و جشــن را عــزا کند کــه خدا را شــکر که 
نشکست و نریخت آن اشک شــراب واری که بوی 

ناگواری ایام می داد.
از ســکوی صحنه که پایین آمد خواست نشان 
بدهــد که هنــوز جانــش را و توانــش را دارد که 
بی آنکه دستی بر شانه کسی بگذارد می تواند دل از 
معبودش، صحنه، بکند، اما شاید از شدت مرور ۷۲ 
سال عشق توأم با رنج، پایش یک لحظه تاب تحمل 
تــن نحیفش را از دســت داد و راهنمای جوان زیر 
بالش را گرفت و شاید علی نصیریان عاشق حافظ 

از زبان لسان الغیب در دلش غرید و خواند:
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند/

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد.
علــی نصیریان در ایــن خراب آبــاد به گنجش 
رســیده اســت؛ با تمام فــراز و فرودهایی که برای 
کسی مانند او طبیعی است، نمی گویم همه ایران، 
نمی گویــم همــه ایرانی ها اما به  تأکیــد و با  ایمان 
می گویم: تئاتر و ســینما و نمایــش ایرانی و خاک 
ایــران، هرگز، هرگز، هرگز نامش را و یادش را از یاد 

نخواهد برد:
استاد! آرزویم این است آن قدر بمانی که از دارو 

و درمان و پرستار دولتی بی نیاز باشی.

گفت و گو با محمد متوسلانی به بهانه زادروز علی نصیریان

بازیگری منظم و سختکوش

آنان که چراغى در تاریکى گیراندند

 بهروز غریب پور

 بهناز شیربانى
رنا
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